
 خلاصهٔ حماسهٔ گیلگمش

سوم انسانی  کسی که دوسوم خدایی و یک. دهد، پادشاه اوروک، را ارائه میگیلگمشدرآمد حماسه، معرفی کلی پیش

ها و مزارع آن های معبد( ساخت، شهرش را با دیوارهای بلند محصور کرد و باغهای باشکوه )برجبود. او زیگورات

عنوان یک مستبد ظالم را سامان داد. او از نظر جسمانی زیبا، بسیار نیرومند و خردمند بود. با این حال سلطنتش را به

همبستر  چه همسر جنگاورانش و چه دختر اشراف خواستگفت، با هر زنی که میرعایای خود زور میه آغاز کرد؛ ب

به ستوه آمدند. خدایان، نالهٔ   او  برد تا جایی که مردم از ستماش را با بیگاری پیش میهای ساختمانیشد و پروژهمی

پایهٔ گیلگمش برخوردار بود. آفریدند که از شکوهی هم نکیدومردم را شنیدند و برای مهار او، مردی وحشی به نام ا

شکست. پس از آن،  را ای که خدایان فرستادند، دل گیلگمشبر اثر بیماریش  انکیدو دوست بزرگ گیلگمش شد و با مرگ

های ها را بر لوحبه لبهٔ جهان سفر کرد و دربارهٔ روزهای پیش از طوفان و دیگر رازهای خدایان آموخت و آن گیلگمش

 نوشت. گلی 

چرد و کنار  ها مینوشد، در چراگاهها میکند، از شیر آنشود؛ او با حیوانات زندگی میآغاز می انکیدوحماسه با 

فرستد تا او را رام  را به بیابان می ایشتار روسپی معبد« شمحت» بیند و ای او را میخورد. شکارچیآبگیرها آب می

با   انکیدوتواند مردان وحشی را متمدن کند. وقتی دانستند که میبخش میکند. در آن زمان، زنان و سکس را نیرویی آرام

انسان  آموزد تا همه چیز را به او می شمحتها نیست. کنند، زیرا دیگر یکی از آنخوابد، حیوانات او را طرد میزن می

در  گیلگمشرسد، رود. وقتی میشود و برای مقابله به اوروک میخشمگین می گیلگمشهای با شنیدن ستم انکیدوشود. 

گیرند و  کشتی می با هم طولانی  یمدت برای  کند. آن دوراهش را سد می نکیدوا. آستانهٔ ورود به حجلهٔ عروس است

 گردند.شوند و به دنبال ماجراجویی مشترکی میشود. پس از آن، با هم دوست میپیروز میگیلگمش سرانجام 

گیرند درختان جنگل سدر را که ورود به آن برای آدمیان ممنوع است، ببرند. این جنگل را تصمیم می  انکیدوو  گیلگمش

روند و  ها به جنگل میکند. آن نگهبانی می( خدای زمین و باد و هوا) اِنلیل، خدمتکار وفادار هومبابادیوی هولناک به نام 

برند، کشند. سپس درختان ممنوعه را می ، خدای خورشید، او را میشَمَشجنگند. با کمک شانه با هیولا میبهشانه

 گردند.سازند و به اوروک بازمیها قایق میاز باقی چوبو  کنندای عظیم بدل میبلندترین را به دروازه

خشمگین،   ایشتارکند. او را رد می گیلگمششود، اما می گیلگمش، الههٔ عشق، دچار شیفتگی به ایشتارشان، با بازگشت

هفت سال قحطی به همراه  ی کهبفرستد. گاو او را برای مجازات گاو آسمانیخواهد ، می(خدای آسمان)آنواز پدرش 

یکی از آن دو باید مجازات شود؛  که  گیرندکشند. خدایان در شورا تصمیم میآورد، اما گیلگمش و انکیدو او را میمی

 گیلگمشکشد و پیش از مرگ، رؤیاهایش از جهان زیرین را با شود، رنج زیادی میشود. او بیمار میانکیدو انتخاب می

 گذارد.در میان می

کند  برد. جامهٔ شاهانه را با پوست حیوان عوض میرا در اندوه و وحشت مرگ خودش فرو می گیلگمش ، انکیدومرگ 

عمر جاوید داده  پیشتیمنَ اوت را بیابد. پس از طوفان، خدایان به ( میانروداننوحِ  ) پیشتیمنَ اوتشود تا و عازم بیابان می

برد؛ خورشید می ماشوقلهٔ سفرش او را به کوه دوبفهمد. او راز گریز از مرگ را که از امیدوار است  گیلگمشبودند و 

کند، اما هیولاهای  سوی کوه زندگی میآن پیشتیمنَ اوتکند. ها از قلهٔ دیگر طلوع میها در یک قله غروب و صبحشب

سرانجام اجازهٔ عبور ها سرگذشتش را می گوید و آننالد و می گیلگمششوند. نگهبان ابتدا مانع می  عقربِ -انسان

 دهند.می

دار «، زن میخانهسیدوریرسد. آنجا با »به باغی زیبا کنار دریا می گیلگمشپس از گذر پرخطر در تاریکی کامل، 

وجوی جاودانگی بیهوده است و باید  دهد که جستهشدار می سیدوریکند. کند و هدفش را بازگو میدار، دیدار مینقاب

کند.  ، قایقران، راهنمایی میاورشانابیتواند منصرفش کند، او را به های این دنیا قانع باشد، اما چون نمیبه لذت

   کندداستان طوفان را بازگو می پیشتیمنَ اوتبرد. میپیشتیم نَ اوتهای مرگ« به نزد او را از دریا و »آب اورشانابی

ای عظیم بسازد و خدای خرد، پنهانی او را آگاه کرد تا کشتی ؛ائاکه چگونه خدایان تصمیم به نابودی بشر گرفتند و اینو

ها، خدایان پشیمان شدند و عهد  نجات دهد. پس از فرونشستن آبدر کشتی بگذارد و خانواده و تخم هر موجود زنده را 

 پاداش جاودانگی گرفت. پیشتیمنَ اوتو  کردند هرگز چنین نکنند

دهد؛ ای را پیشنهاد میخوابی یک هفتهآزمون بی پیشتیم نَ اوت اصرار دارد که او هم جاودانه شود،  گیلگمشوقتی 

 . فرستد به اوروککند و میشوید، جامهٔ شاهانه به تنش میاو را می پیشتیمنَ اوتخورد. کست میدرنگ شبی گیلگمش

آن را   گیلگمشگرداند. بازمیبه او کند که جوانی را آسا را معرفی میپیش از رفتن، به اصرار همسرش، گیاهی معجزه

مار . اندازدرباید و پوست میخواهد با بزرگان شهر قسمت کند، اما در راه بازگشت، ماری گیاه را مییابد و میمی

 هرگز. گیلگمششود، اما جوان می



اکنون اوروک  و تنسانی فانی است.  تواند جاودانه باشدداند که نمیگردد. میبا دست خالی اما با پذیرش مرگ بازمیاو 

ترین چیز به جاودانگی نزدیکو عنوان دستاوردی عظیم و پایدار تر در اندوه و وحشت طرد کرده بود، بهرا که پیش

 بیند.  می


